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مبادي تصوري

تعريف علم اصول: فصل اول
موضوع علم اصول: فصل دوم

نسبت بين علم اصول و ساير علوم: فصل سوم
اعتباريات: فصل چهارم

حكم: فصل پنجم
امتثال: فصل ششم

موضوع و متعلق حكم: فصل هفتم
نسخ: فصل هشتم

حجت: فصل نهم
استنباط: فصل دهم
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اعتباريات: فصل چهارم
ي  در موضوع علم اصول به مناسبت گفتيم كه علـم اصـول در زمـره   •

بحث اعتباريات در آثار فقهي و اصولي مرحوم . علوم اعتباري است
بـه  ) شـاگرد وي (اصفهاني مطرح و سپس در آثار علامه طباطبـايي  

خـوانيم، بيـانگر    آنچه در ذيل مي. ي كامل در آمد صورت يك نظريه
.اين بحث و نقطه نظرات علامه طباطبايي در اين زمينه است
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اعتباريات: فصل چهارم
از آنچه در عالم وجود دارد، مستقل از فهم و ادراك ذهن، به حقايق •

گيري آنهـا،   حقايق اموري هستند كه ذهن ما در شكل. كنيم تعبير مي
نقشي ندارد؛ نهايتاً در هنگام ادراك آنها، منفعل و تحـت تـأثير آنهـا    

شـوند، در   اين گونه امور كه در فلسفه به امور ماهوي ياد مـي . است
خارج به وجود خارجي موجودند و داراي آثار خاص به خودشـان  

.هستند و در ذهن به وجود ذهني موجودند و فاقد آثار خارجي
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اعتباريات: فصل چهارم
بحث وجود ذهني در مباحث فلسفي، ناظر به بيان اين مطلب اسـت   •

كه ماهيت همان گونه كه در خارج به وجود خارجي موجود اسـت،  
ذهن هيچ گونه تغيير و تحـول  . در ذهن به وجود ذهني موجود است
.دهد و تصرفي در اين ماهيات انجام نمي
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اعتباريات: فصل چهارم
اي از مفاهيم مواجه  در كنار حقايق، يعني مفاهيم ماهوي، با مجموعه•

هستيم كه ذهن ما در پيدايش آنها نوعي دخالت و تصرف و خلاقيت 
.ناميم اين گونه مفاهيم را اعتباري مي. دارد
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اعتباريات: فصل چهارم
با توجه به اين نكته، معقولات ثاني فلسـفي و منطقـي را بـه عنـوان     •

گيري ايـن گونـه مفـاهيم،     كنيم؛ زيرا در شكل امور اعتباري تلقي مي
. يابد و مشقت ذهني، تحقق مي) كار سخت(نوعي فعاليت و تعمل 
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اعتباريات: فصل چهارم
ي وجود ذهني، ماهيتي كه با وجود خـارجي محقـق    بر اساس نظريه•

است، همان طور و بعينـه بـا يـك وجـود ذهنـي در ذهـن موجـود        
تا اينجا ذهن هيچ تصرفي در اين مفهـومِ بـه دسـت آمـده،     . شود مي

ء خارجي در آن نقـش   اي است كه شي ي آيينه ندارد و فقط به منزله
.بندد مي
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اعتباريات: فصل چهارم
آنچه ابتـداء  . در چگونگي نقش بستن اين مفاهيم ماهوي بحث است•

ما چگونه از اين مفاهيم جزئـي  . كنيم، مفاهيم جزئي است ادراك مي
هاي فلسفي، نظريات مختلفي  كنيم؟ در بحث به مفهوم كلي راه پيدا مي

تـرين آنهـا كـه فقـط      سـاده . نسبت به اين مطلب وجود داشته اسـت 
بر اساس اين نظريه، . باشد ي تقشير مي توضيح فكر است، نظريه براي

ي خصوصيات جزئي را از آنها  گيرد، پوسته ذهن مفاهيم جزئي را مي
ي  اين نظريه، نظريـه . آورد كنَد و از آن مفهوم كلي را به دست مي مي

درستي نيست و فقط براي توضيح اين انديشـه مـورد اسـتفاده قـرار     
.گيرد، نه براي تبيين حقيقت ادراكات كلي مي
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اعتباريات: فصل چهارم
ء موجود در خـويش را   بعد از آن، ذهن اين توانايي را دارد كه شي •

.از منظرها و زواياي گوناگون نگاه كند
اش مورد توجه قرار دهـد و  -اگر آن مفهوم را از منظر تحقق حقيقي •

صفاتي براي او بيابد كه مربوط بـه تحقـق عينـي آن اسـت، از ايـن      
تـرين ايـن    واضح. كنيم آوردها به معقولات ثاني فلسفي ياد مي دست

. ي آنها است، مفهوم وجود است مفاهيم كه در رأس همه
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اعتباريات: فصل چهارم

در مقابل اگر ذهن مفهوم موجود در خويش را از حيث همان هويت •
اش، مورد توجه قرار دهد، اوصافي كه بـراي آن   و خصوصيت ذهني

.دهد يابد، معقولات ثاني منطقي را تشكيل مي مفهوم مي
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اعتباريات: فصل چهارم
هر چند ذهن، معقولات ثاني منطقي و فلسـفي را بـا نـوعي فعاليـت     •

آورد، امـا آنهـا از نفـس الامـر و واقـع حاصـل        ذهني به دست مـي 
. شوند و ريشه در واقع دارند مي

بـه عبـارت   . گـوييم  به همين دليل به آنها اعتباري نفس الامري مـي •
منشـأ  «ندارنـد، امـا   » ما بازاء«ديگر اين مفاهيم  هر چند در خارج 

.دارند» انتزاع
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اعتباريات: فصل چهارم
البته در جاي خود بيان شده كه جايگاه معقـولات ثـاني منطقـي در     •

اي از  واقعي كه منشأ انتزاع اين نوع معقولات است، مرتبه. ذهن است
ي ديگـري از ذهـن قـرار     ي مرتبـه  باشد كـه مـورد مطالعـه    ذهن مي

. گيرد مي
اي از آن، نفـس الامـر    يعني ذهن يك حالت تو در تو دارد كه مرتبه•

اين رتبه، نسبت به آن مرتبه، ذهني و آن مرتبـه  . ي ديگر است مرتبه
نسبت به اين مرتبه، واقعي است ولي هر دوي آنهـا در فضـاي ذهـن    

. گيرد صورت مي
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اعتباريات: فصل چهارم
حال آن كه واقع و نفس الامر معقولات ثـاني فلسـفي در خـارج از    •

عروض معقولات ثاني فلسفي در : به تعبير معروف. فضاي ذهن است
ذهن و اتصاف آنها در خـارج اسـت و در معقـولات ثـاني منطقـي،      

معقولات ثاني (باشد و اين دو  عروض و اتصاف، هر دو، در ذهن مي
در مقابل مفـاهيم مـاهوي هسـتند كـه عـروض و      ) فسلفي و منطقي

.اتصافشان در خارج است
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اعتباريات: فصل چهارم
. اعتبارات نفس الامري از دير باز مورد توجه فيلسوفان بـوده اسـت  •

بـه  ... ابن سينا در اشارات، خواجه در شرح اشارت، شـيخ اشـراق و  
هاي خيلي دقيقي در اين مورد دارند؛  اند و بحث اين دو بحث پرداخته

.هر چند كلماتشان به دلايلي با نوعي ابهام مواجه است
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اعتباريات: فصل چهارم
در كنار مفاهيم اعتباري نفس الامري، مفاهيم اعتباري ديگري وجود •

اعتباريات محض با . كنيم دارد كه از آنها به اعتباريات محض ياد مي
اعتباريات نفس الامري در اين نكته كه هر دو با فعاليت ذهن توليـد  

.ذهن در هر دوي آنها، نوعي خلاقيت دارد. شوند، مشتركند مي
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اعتباريات: فصل چهارم

اعتبـارات  . اما در نزديك بودن به واقع و حقيقت با هم تفاوت دارند •
ترند و خلاقيت ذهني در آنها -نفس الامري به واقع و حقيقت نزديك

ذهن در . به مراتب كمتر از خلاقيت ذهني در اعتباريات محض است
.اعتباريات محض نقش خلاق بيشتري دارد
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اعتباريات: فصل چهارم
ي ششـم از   ي اعتباريـات و در مقالـه   همان گونه كه علامه در رساله•

كنـد، اعتباريـات محـض،     اصول فلسفه و روش رئاليسم تصريح مـي 
اي كه ذهـن  -امور وهمي و خيالي هستند؛ اما اموري وهمي و خيالي

. كند با تصرف در واقعيات آنها را ايجاد مي



19

اعتباريات: فصل چهارم
دهد و اضافه بر مصاديق واقعـي كـه    ء توسعه مي ذهن گاه دريك شي•

نمايد و گاه در حكم يـك   دارد، براي آن، مصاديق اعتباري ايجاد مي
ء  دهد و آثاري را كه حقيقتاً مال آن اسـت، بـه شـي    ء توسعه مي شي

. دهد ديگري كه حقيقتاً صاحب اين آثار نيست، نسبت مي
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اعتباريات: فصل چهارم
البته ذهن هميشه براي ساختن يك مفهوم اعتباري، از طريق توسـعه  •

بعضي از اوقات نوعي تركيب مفـاهيم حقيقـي را   . كند دادن عمل نمي
گيرد كه خود آن تركيب، حقيقتـي نـدارد؛ ولـي بـراي آن،      به كار مي

. كند حقيقتي فرض مي
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اعتباريات: فصل چهارم
كند؛ در حالي كه  مثلاً ذهن از تركيب افراد، مفهوم اجتماع را خلق مي•

در خارج فقط افراد وجود دارند و اجتماع عينـاً در خـارج موجـود    
اجتماع از اعتباريات محض قبل از اجتماع است كه در اقسام . نيست

.پردازيم اعتباريات محض به آن مي

قطعاً مفهوم اجتماع ما بازاء ندارد اما اگر ادعا كنيم منشأ انتزاع دارد . •
از اعتباريات نفس الامري خواهد بود و اگر منشأ انتزاع نداشته باشد 

.دار ساخت آن باشد، يك اعتباري محض است و ذهن عهده
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اعتباريات: فصل چهارم
بنابراين اعتباريات محض هم به نحوي از انحا با واقعيـات ارتبـاط    •

انسـان در خلـق ذهنـي    . ي از واقـع نيسـتند   دارند و كاملاً گسـيخته 
برد و هر چقـدر   كند به نوعي بهره مي خويش از حقايقي كه درك مي

. تر باشد، باز با واقع در ارتباط است هم در خلق، فعال
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اعتباريات: فصل چهارم
. ي فطرت ما است در نظر علامه، ايجاد مفاهيم اعتباري نوعي خدعه•

به همين دليـل،  . شود اين نوع مفاهيم را اعتبار كنيم فطرت باعث مي
. اين مفاهيم جزو فطريات ما هستند و در فطرت ما ريشه دارند
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اعتباريات: فصل چهارم
را در ذهـن خـود   ) بايـد (مثلاً وقتي انسان، مفهوم وجوب اعتبـاري  •

كند، اين درك، خلاقيت او است و همان گونه كه  سازد و درك مي مي
نماييم، در نظر علامه ايـن اولـين    در اقسام اعتباريات محض بيان مي

.ي فطرت او است نيرنگ و خدعه
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اعتباريات: فصل چهارم

شود كه او چيزي را كه واقعاً وجود ندارد و نـوعي   فطرت باعث مي •
اين مفاهيم خيالي و توهمي در نگـاه  . توهم و خيال است، درك كند

بايـد  «هـاي عـادي ميـز     ابتدايي به راحتي قابل تمييز نيسـتند و آدم 
آنها در زندگي عادي و . كنند را با مفاهيم حقيقي درك نمي» اعتباري

.توجهي ندارند» بايد«عرفي خويش به خلاقيت ذهن در مورد اين 
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اعتباريات: فصل چهارم
ها را از جملـه مـوارد    ها و استعاره هاي ادبي چون تمثيل علامه آرايه•

:گويد اگر شاعر مي. شمارد اعتباريات محض مي
سروي چو تو بوستان نديده است   ماهي چو تو آسمان نديده است •

داند كه معشوق، مصداق ماه و سرو نيست اما آن را از روي  خود مي•
آورد و براي مـاه و سـرو    مجاز و استعاره، ماه و سرو به حساب مي

اينها امور وهمي و خيالي هستند، . دهد يك مصداق اعتباري قرار مي
. اند-اما همين امور وهمي و خيالي داراي اثر عيني و حقيقي
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اعتباريات: فصل چهارم
كند  ها ايجاد مي شعري كه عنصر خيال را دارد، تأثيري در جان انسان•

كه اگر اين عنصـر نبـود، آن تـأثير عينـي و تكـويني و خـارجي را       
.نداشت
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اعتباريات: فصل چهارم
لازم به ذكر است كه توهم و خيال در اينجا به اصطلاح غير فلسفي و •

وهم و خيال در وادي اصطلاحات . رود به معناي عرفي آن به كار مي
.فلسفي با هم متفاوتند
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اعتباريات: فصل چهارم
در اصطلاح فلسفي تا وقتـي مـدركات مسـتقيماً از طريـق حـواس       •

شوند و مادامي كـه قـواي حسـي مـا بـا آنهـا در        ظاهري ادراك مي
.منديم-ارتباط است، ما از علم حسي بهره
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اعتباريات: فصل چهارم
ي موجود در ذهـن،   اما به محض انقطاع اين رابطه، صورت حاصله •

امـا در مـورد وهـم،    . آيد ي حس به حساب مي خيال است كه خزانه
از . وهم عبارت است از مدركات جزئي غيـر حسـي  : اند برخي گفته

اين روي اصطلاح وهم و خيال با هم تفاوت دارد؛ در حالي كـه مـا   
اين دو را در اينجا به معنايي نزديك به هم و با تسامحي در اصطلاح 

.بريم فلسفي به كار مي
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اعتباريات: فصل چهارم
ي مخيله با  ي واهمه در اصطلاح فلسفي با وهم و قوه همين طور قوه•

. خيال تفاوت دارند
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اعتباريات: فصل چهارم
خيال در اصطلاح فلسفي فقط يك ظرف و خزانه اسـت و بايگـاني   •

اي  ي مخيلـه، قـوه   شود، در حالي كه قـوه  اطلاعات حسي شمرده مي
كند و صور جديدي  است كه در اين صور حسي مخزونه، تصرف مي

. نمايد را ايجاد مي
ي صور حسي اسـت، صـاحب هـيچ     واضح است كه خيالي كه خزانه•

نوع ابتكار و خلاقيتي نيست و مقصود ما از خيـال در اينجـا همـان    
ي خـلاق و دائمـاً در حـال     ي تخيل يا مخيله است كه يك قـوه  قوه

ي مخيلـه   اعتباريات در واقـع حاصـل قـوه   . باشد ساخت و ساز مي
.است
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اعتباريات: فصل چهارم
يك مفهوم اعتباري ممكن است بعـد  . اعتباريات محض مراتبي دارند•

ي ديگري، تحقق يافتـه باشـد و مفهـوم     از مفهوم اعتباري خلق شده
اعتباري سومي بعد از آن پديد آيد و همين طور بـه ترتيـب مفـاهيم    

هر قـدر واسـطه در   . اعتباري ديگر، يكي پس از ديگري خلق شوند
خلق مفاهيم اعتباري بيشتر شود، به همان مقدار از واقعيـت دورتـر   

.خواهند بود و خلاقيت ذهن در آنها افزايش خواهد يافت
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اعتباريات: فصل چهارم
در نظر علامه طباطبايي، انسان موجودي است كه با اراده بـه كمـال   •

كمال او مرهون اراده است و اراده، امري مرتبط با ادارك و . رسد مي
ي او در ايـن   از اين روي نيازمند ادراكـاتي اسـت كـه اراده   . معرفت

.گيرند اعتباريات از اين نياز نشأت مي. اداراكات نقش داشته باشد
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اعتباريات: فصل چهارم

اما علوم حقيقي، از آنجا كه ذهن نسبت به آنها حالت منفعل دارد و  •
كنـد، چنـدان تـأثيري در كمـال انسـان       اراده در آنها نقشي ايفا نمي

ندارند؛ بلكه به تعبيري، خودشان في حد نفسه، هيچ تأثيري در كمال 
.انسان ندارند
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اعتباريات: فصل چهارم
ي  بر اساس بيان علامه، انسان نياز به ادراكاتي دارد كه با عنصر اراده•

اين نوع ادراكات، انسان . خويش در آنها تصرف و دخالت كرده باشد
طبق اين استدلال، هر چقدر دست انسـاني در  . رسانند را به كمال مي

. تر باشد، نقش آنها در كمال بيشتر خواهد بود اين ادراكات قوي

.127ي اعتباريات، ص علامه طباطبايي، رساله. 
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اعتباريات: فصل چهارم
: در اينجا لازم است به چند نكته در عبارت علامه توجه كنيم•
اراده در علوم حقيقـي نقشـي   : ظاهر مقصود علامه آنجا كه فرمود. 1•

كه در واقع و حقيقت هسـت، ادراك مـي    كنـيم،  ندارد و ما همان را 
.رسد مربوط به وقتي است كه انسان به علم و ادراك مي

سخن ايشان ناظر به مقدمات ارادي تحصيل علم نيست، فقط بـه آن   •
شود، يعني اذعان، توجه دارند  اي كه بعد از اين مقدمات پيدا مي نتيجه

.و معتقدند اين اذعان در كمال انسان نقشي ندارد
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اعتباريات: فصل چهارم
اما با توجه به بحثي كه صدر المتألهين مطـرح كـرده و درسـت هـم     •

افزايش ادراكات بـراي موجـود   . باشد هست، علم از سنخ وجود مي
مدرك، در يك معنا، به افزايش وجود و در تعبير ديگـر، بـه شـدت    

.گردد وجود بر مي
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اعتباريات: فصل چهارم
شود؛ يا به تعبيـر   يعني هر چه انسان بداند، گويا وجودش بزرگتر مي •

. رود اش بالاتر مي ي وجودي يابد و مرتبه تر، وجودش شدت مي دقيق
. بنابراين خود معرفت، اگر چه معرفت به حقايق باشـد، كمـال اسـت   

حتي اگر خود اين معرفت اختياري نباشد، باز از آن جهت كه موجب 
. گردد، در كمال مؤثر است اشتداد وجودي مي

البته مقدمات كسب معرفت، اختياري است و در اين بحثـي نيسـت؛   •
ولي نظر ما به خود معرفت است كه حتي بـا فـرض عـدم اختيـاري     

.بودن آن، در كمال تأثير دارد
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اعتباريات: فصل چهارم
ظاهراً مقصود علامه از كمال، آنجا كه فرمـود ايـن علـوم در كمـال     •

نقشي ندارند، اين كمال كه در هر حال اشتداد وجودي است نباشد و 
اي به ايـن دو   شايد تعبير كمال اولي و ثانوي در عبارات علامه اشاره

نوع كمال داشته باشد؛ يعني كمال اولي، همان كمال بالـذات اسـت و   
. يابد كمال ثانوي، كمالي است كه انسان بعدها به آن دست مي
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اعتباريات: فصل چهارم
البته به . دهد با اين بيان علم به اعتباريات، كمال ثانوي را تشكيل مي•

ي كمال ثـانوي خواهـد بـود،     يك معنايي علم به حقايق نيز از زمره
چون انسان قبل از اين معرفت، آن شدت وجودي را نداشت و بعد از 

توانـد تفسـير    كند؛ همان معنايي كـه مـي   معرفت به آن دست پيدا مي
آيـا  [» هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمـون «ي  ي شريفه آيه

ي وجـودي   دانـد بـه لحـاظ مرتبـه     داند با كسي كه نمـي  كسي كه مي
در اين آيه، مدلول استفهام انكاري، بيـان عـدم   . باشد] تساوي دارند
ايـن عـدم تسـاوي از    . ي وجودي اين دو گروه اسـت  تساوي مرتبه

ي  يكـي از جهـات همـين مسـأله    . جهات مختلف قابل تفسير اسـت 
.اشتداد وجودي است
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اعتباريات: فصل چهارم
اگر ادراكات انسان، مطابق با واقع باشد، واقعـاً علـم حاصـل شـده      •

است و چون علم از سنخ وجود است، منشأ اشتداد وجودي و كمـال  
شود و اگر ادراكات انسان، مطابق با واقع نباشـد، در واقـع جهـل     مي

. كنيم كه علم است مركب است و ما گمان مي
علم به حقايق در كمال نقشي ندارد، : بنابراين علامه آنجا كه فرمودند•

اند؛ چه اگر به  شايد به يك معناي ديگر از نقش در كمال توجه داشته
معنايي كه در كلام صدر المتألهين است، عنايت داشته باشيم، معرفت 

.مطلقا منشأ كمال است
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اعتباريات: فصل چهارم
ي اعتباريات  مقصود از اعتباري در عبارات علامه، البته در رساله. 2•

ي ششـم از اصـول فلسـفه و روش رئاليسـم، اعتباريـات       و در مقاله
علامـه  . محض است و اصلاً به اعتباريات نفس الامري نظري ندارند

.اند اعتباريات نفس الامري را در اين دو جا به حقايق ملحق كرده
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اعتباريات: فصل چهارم
از تعبيري كه علامه در بداية الحكمة و نهاية الحكمة دارنـد، ايـن   . 3•

شود كه گويا اطلاق لفظ اعتباري بر معقـولات ثـاني    معنا استفاده مي
منطقي و فلسفي با اطلاق لفظ اعتباري بر اعتباريـات محـض بـه دو    

.باشد معنا است؛ يعني اعتباري مشترك لفظي بين اين دو معنا مي

علامه طباطبايي، بداية الحكمة، المرحلة الحادية عشـرة، الفصـل   : ك.ر
.التاسع و نهاية الحكمة، المرحلة الحادية عشرة، الفصل العاشر
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اعتباريات: فصل چهارم
علامه در ابتداي بحـث در هـر دو كتـاب از حقـايق و اعتباريـات       •

مقصود از حقـايق، مفـاهيم مـاهوي و    : فرمايند كنند و مي صحبت مي
بعـد در  . مقصود از اعتباريات، معقولات ثاني منطقي و فلسفي اسـت 

آخر فصل، معناي ديگري از اعتباري كه همين اعتباري محض است، 
.ظاهر تعبير، بيانگر دو معنا براي اعتباري است. كنند ذكر مي
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اعتباريات: فصل چهارم
اما با توجه به آنچه در مورد اعتباري ذكر نموديم، بيش از يك معنـا  •

اعتباري مفهومي است كه ذهن با نـوعي  . شود از اعتباري فهميده نمي
اين معنا هم بر اعتباريات . آورد فعاليت و خلاقيت آن را به دست مي

صادق است و هم بـر  ) معقولات ثاني منطقي و فلسفي(نفس الامري 
.بدين ترتيب اعتباري، مشترك معنوي خواهد بود. اعتباريات محض
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اعتباريات: فصل چهارم
بله درست است كه اعتباريات نفس الامري بـا اعتباريـات محـض     •

اگر ذهـن نبـود،   . تفاوت دارند؛ اما در جهت اعتباري بودن، مشتركند
آنهـا  . اين مفاهيم حتي اعتباريات نفس الامري، اصلاً تحققي نداشتند

. ي آنها است، نه خود آنها فقط ريشه در واقع دارند يعني واقع، ريشه
مفاهيمي مثل عليت و معلوليت، مفاهيمي نيستند كه اگر ذهن نباشـد،  

مصـداق علـت و معلـول مـثلاً آتـش و      . تحقق عيني داشـته باشـند  
حرارت، در خارج وجود دارد، اما فرد اين مفهوم فقط در ذهن است، 
به عبارت ديگر همان گونه كه در قبل نيز توضيح داديـم، مـا بـازاء    

.ندارد اما منشأ انتزاع دارد
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اعتباريات: فصل چهارم
با توجه به آنچه بيان كرديم، اعتباريات نفـس الامـري از تحليـل    . 4•

آيند؛ در حالي كـه اعتباريـات محـض از     مفاهيم ماهوي به دست مي
.شوند ي مفاهيم حاصل مي توسعه
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اعتباريات: فصل چهارم
اما در اين كه اين توسعه، توسعه در يك مفهـوم مـاهوي باشـد يـا      •

چه همان گونه كـه  . كند توسعه در يك مفهوم نفس الامري فرقي نمي
گفتيم، مفاهيم نفس الامري از آنجا كه منشأ انتزاع در واقع دارنـد، از  

توانـد   آيند و يك مفهوم اعتباري محض مي امور واقعي به حساب مي
اي در اين مفهوم نفس الامري باشد كه علامه از آنها به  حاصل توسعه
.كند حقايق ياد مي
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

:شوند اعتباريات محض به دو دسته تقسيم مي•

انسان اين نوع اعتباريات را حتـي اگـر   : اعتباريات قبل از اجتماع. أ•
هـا   منفرد، تنهاي تنها و گسيخته از هر نوع ارتباطي بـا سـاير انسـان   

. كند باشد، اعتبار مي
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

علامه معتقد است اولين مفهوم اعتباري قبل از اجتماع، مفهوم وجوب •
برخـي از  كننـد، همـان طـور كـه      وجوبي كه علامه مطرح مي. است

فرمايند، وجوب بالغير است؛ اگر چه خود ايشان معتقدنـد   مي بزرگان
.بهتر است اين وجوب را بالقياس الي الغير بگيريم

. در هر حال، ضرورت در فلسفه جزو معقولات ثاني فلسـفي اسـت   •
معقولات ثاني از اعتباريات نفس الامري هستند كه بلافاصله بعـد از  

. گيرند ماهيات قرار مي
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

گـردد، يـك وجـوب و بايـد      وجوب اعتباري كه در اينجا مطرح مي•
ي بيشتري نسبت به معقولات ثـاني   محض است كه تا حقايق فاصله

در حقيقت انسان، آن ضرورتي را كـه جـزو معقـولات    . فلسفي دارد
دهد و چيزهايي را كه مصـداق واقعـي    ثاني فلسفي است، توسعه مي

.دهد اين ضرورت نيستند، مصداق ضرورت قرار مي
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

واجـب  : گـوييم  به عبارت ديگر در بحـث وجـوب در فلسـفه مـي     •
بالقياس الي الغير، آن چيزي اسـت كـه در مقايسـه بـا چيـز ديگـر،       
وجوب دارد مثلاً معلول در مقايسه با وجود علت خـويش، وجـوب   
بالقياس دارد يا علت در مقايسه با وجود معلـول خـويش از حكـم    

. وجوب بالقياس برخوردار است
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

از اين بايد و ضرورت، در امور خود، وجوب و بايد ديگـري را بـه   •
. آوريم كه اعتبار محض است و بر يك واقعيت دلالت ندارد دست مي

واضح است مفهوم وجوب هيچ مصداق مـاهوي نـدارد كـه بگـوييم     
ي مـا در اينجـا، توسـعه در     توسعه. ايم مصداق ماهوي را توسعه داده

.نفس الامري استاعتباري يك مفهوم 



55

اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

) خوبي و بـدي (دومين مفهوم اعتباري پيش از اجتماع، حسن و قبح •
برخي چيزها در نظر ما، خوب و برخي ديگر، بد هستند و مـا  . است

ي ملائمـت   اين اعتبار نتيجه. كنيم براي آنها خوب يا بد را اعتبار مي
. ء با طبيعت ما يا عدم ملائمت آن با طبيعت ما است آن شي

ذهن در برخورد با اموري كه با ما سازگار هستند و احساس خـوب  •
و خوشايندي نسبت به آنها داريم و طبيعت ما در همان مسـيري كـه   

كند، آنها را خوب و امور ناخوشايند  براي او ترسيم شده، حركت مي
.كند را، بد تعبير مي
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

. استخدام و اجتماع نيز از مفاهيم اعتبـاري پـيش از اجتمـاع اسـت    •
انسان گرايش دارد از موجودات ديگر بـراي رسـيدن بـه مقاصـد و     

ايـن گـرايش بـراي بهـره بـرداري باعـث       . اهداف خويش بهره ببرد
. ها تمايل داشته باشـد  گردد انسان به سمت اجتماع و ساير انسان مي

گيـري اجتمـاع و قـرار     يعني پيش از اجتماع، انسان تمايل به شـكل 
ها دارد تا بتواند نيازهاي خويش را كه در  گرفتن در كنار ساير انسان

. تنهايي و فرديت قادر به رفع نبود، بر طرف نمايد
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

مـدني  . كند علامه از اين گرايش به مدني بالطبع بودن انسان تعبير مي•
ي كشش او بـراي بهـره بـرداري از ديگـر      بالطبع بودن انسان، نتيجه

.ها در راستاي مقاصد خويش است انسان
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

علامه معتقد است انسـان در بـر طـرف كـردن بخشـي از نيازهـاي       •
اما حتي آنجا كه به ظـاهر  . خويش، ضرورتاً به ديگران نيازمند است

. نيازش مرتفع شده، باز به اجتماع و ارتباط بـا ديگـران تمايـل دارد   
پس كشش انسان، منحصر به ظرفي نيست كه بالفعل نيازمند ديگران 

. است
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

در اين موقع بـه  . مثلاً كودك هنگام گرسنگي نيازمند شير مادر است•
اما كشش بـه سـمت   . صورت طبيعي به ارتباط با مادر نيازمند است
كودك پس از اين كه . مادر بعد از سير شدن نيز ، همچنان باقي است

سير شد و بي نياز از شير مادر گشت، باز به ارتباط با مـادر تمايـل   
.دارد
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

به عبارت ديگر اگر انسان را به لحاظ مفاهيم حقيقي تكويني تحليل •
كنيم، انسان در آن ظرفي نياز به ديگران دارد كه به لحـاظ تكـويني   
حاجتي داشته باشد؛ حـاجتي كـه در پرتـو وجـود ديگـران مرتفـع       

اما پس از رفع تكويني نياز، باز انسان به ارتباط با ديگران . گردد مي
. كشش دارد
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

هـا و بـودن در اجتمـاع،     نياز به بودن با ديگر انسان: به تعبير علامه•
. نيازي فراتر از نياز تكويني است كه در طبيعت انسـان وجـود دارد  

اجتماعي بودن و مدنيت انسان . اين نياز فراتر، يك امر اعتباري است
يعني گرايش به ارتباط با سـاير موجـودات، يـك مفهـوم اعتبـاري      

. باشد مي
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

را در خودمـان احسـاس   ) نيـاز بـودن در اجتمـاع   (بله ما اين نيـاز  •
اعتباريات محض اگر چه از امـور خيـالي و   : كنيم و علامه فرمود مي

اند و مـا تـأثير آثـار و     توهمي هستند، اما داراي آثار و لوازم حقيقي
.كنيم لوازم حقيقي را بالوجدان در خودمان احساس مي
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

از جمله امور اعتبـاري قبـل از اجتمـاع، همـان چيـزي اسـت كـه        •
.كنند مطرح ميحجيت قطع ها تحت عنوان  اصولي

لزوم تبعيت از علم و عمل نمودن بر طبـق آن، يـك امـر اعتبـاري      •
وقتي انسان يقين دارد كه آنچه در برابر او است، آتش است و . است

سوزاند و يقين دارد كه سوختن براي  يقين دارد كه آتش بدن او را مي
دهـد و   بدن مضر است، بر اساس علم خود، عمل خود را سامان مـي 

.كند اين ضرورتي است كه انسان اعتبار مي. كند از آتش اجتناب مي
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

انسان آن هنگام كه در ارتبـاط  : اعتباريات محض بعد از اجتماع. ب•
.كند گيرد، اين گونه مفاهيم را اعتبار مي ها قرار مي با ساير انسان
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

اگر اجتماعي نبـود و  . در صدر اين مفاهيم، مفهوم مالكيت قرار دارد•
ها نبودند، يا با آنها مرتبط نبـوديم، مالكيـت بـه معنـاي      ساير انسان

اش كه نوعي اختصاص بهره برداري از اشـياء را بـه دنبـال     اعتباري
. دارد، وجود نداشت

با مالكيت هر فرد نسبت به يك چيز، او حق تصرف و بهره بـرداري  •
ي ديگـران   از آن چيز را دارا است و بهره برداري او منوط به اجـازه 

ي  نيست؛ حال آن كه تصرف ديگران در آن چيـز، منـوط بـه اجـازه    
.شخص مالك خواهد بود
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

مطـرح  ) در بحث فقه(مالكيت ديگري نيز در حقوق و اموال مالكيت •
كنيم؛ مثـل مالكيـت انسـان     است كه از آن به مالكيت تكويني ياد مي

... نسبت به اعضاي خويش كه با مالكيت او نسبت به ماشين و خانـه 
مالكيـت  . متفاوت است و مثل مالكيت خداوند نسبت بـه ايـن عـالم   

مالك جهان : گوييم خداوند تكويني به معناي سلطه است و وقتي مي
.ي او است است، يعني همه چيز تحت سلطه و اراده
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

هايي را در فقه به خود -مالكيت تكويني همچون مالكيت اعتباري، بحث •
ي آنها، بحث حق خريـد و فـروش اعضـا     از جمله. اختصاص داده است

تواند معامله و قراردادي مبني بر فروش اعضاي خـود   آيا انسان مي. است
يا خريد اعضاي ديگران منعقد نمايد؟ درپي اين سئوال، پرسـش ديگـري   

آيا اصلاً انسان مالـك اعضـاي خـود هسـت تـا بتوانـد       . شود مطرح مي
بفروشد؟ زيرا يكي از شرايط فروش اين است كه فروشنده مالك باشد؛ لا 

گردد كه انسان اصـلاً مالـك    در جاي خودش مطرح مي. بيع الا في ملك
اعضاي خودش نيست، مالكيت به معناي اعتباري ندارد تا بتواند اعضـاي  

اما . است) ي تكويني سلطه(مالكيت او، مالكيت تكويني . خود را بفروشد
آيا مالكيت تكـويني از نگـاه عقـلا بـراي آن تصـرفات      : جا دارد بپرسيم

اعتباري مثل فروش كافي است؟ 
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در بحث فقهي اعتقاد بر اين است كه مالكيت تكويني بـراي فـروش   •
در نتيجه از نگاه عقلا، فروش اعضاي بـدن مـادامي كـه    . كافي است

بعد . منجر به از بين رفتن و مرگ شخص فروشنده نباشد، جايز است
گردد كه توضيح  از اين نگاه عقلايي، بحث شرعي فقهي آن مطرح مي

.طلبد آن حكم شرعي، مجال ديگري را مي
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

هاي  در مورد مالكيت تكويني خداوند نيز جاي اين پرسش در بحث•
فقهي حقوقي و اقتصادي هست كه آيا مالك جهان غيـر از مالكيـت   

ي  ي اعتباري هم دارد؟ و يا اصلاً اگر در جايي سـلطه  تكويني، سلطه
ي اعتباري هـم هسـت؟ آيـا     تكويني وجود دارد، مجالي براي سلطه

هـا   نيازي به اعتبار مالكيت در اينجا وجود دارد؟ پاسخ اين پرسـش 
اي كه در اينجا مـورد توجـه اسـت،     نكته. طلبد نيز مجال ديگري مي

باشد كه با مالكيـت اعتبـاري تفـاوت     وجود آن مالكيت تكويني مي
. دارد
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع
هـا معنـا دارد و اصـولاً     مالكيت اعتباري فقط در ارتباط با سـاير انسـان  •

مفاهيم اعتباري به خصوص اعتباري محض مربوط به ذهن مدرِك هستند 
در جايي كه اين سـطح وجـود نـدارد،    . و به سطح ادراك بشري مربوطند

پس اگر . گيرد مثلاً سطح ادراك حيواني است، اصلاً اين مفاهيم شكل نمي
اي قصد صيد اين صياد را كـرد،   انساني مثلاً يك ماهي صيد نمود و پرنده

مـن  : گويـد  صياد به پرنـده نمـي  . شود مفهوم مالكيت در اينجا اعتبار نمي
بله صـياد  . ي من است مالك اين ماهي هستم و تصرف تو منوط به اجازه

ي آن پرنده يا هر موجـود ديگـر، عكـس العمـل نشـان       در مقابل هجمه
اما در . كند ي آنها متوجه او است، دفع مي دهد و ضرري را كه از ناحيه مي

حال آن كه در ارتباط با . پردازد برخورد آنها به اعتبار مفهوم مالكيت نمي
.گيرد هاي ديگر از اين مفاهيم كمك مي انسان
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اعتباريات قبل از اجتماع و اعتباريات بعد از اجتماع

در فقه . ء مالكيت نيز در فرض اجتماع است بحث از عوامل و مناشي•
مـثلاً  . شـود  از عوامل مالكيت اوليه و عوامل مالكيت ثانويه بحث مي

آيد، يـا   حيازت به عنوان يكي از عوامل مالكيت اوليه به حساب مي
ي اينها در فـرض اجتمـاع    شود؛ اما همه كار منشأ ملكيت شمرده مي

توانند از آن  اگر امر مباحي را كه كسي مالك نيست و همه مي. است
عقَلا بـراي  ) مثل صيد يك ماهي(استفاده كنند، فردي حيازت نمود، 

حيازت يك امر تكويني اسـت  . كنند او مالكيت آن چيز را اعتبار مي
كه در خارج تحقق دارد؛ اما منشأ يك امـر اعتبـاري در نـزد عقـلا     

.است
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از ديگر مفاهيم اعتباري محض بعد از ) رئيسيت و مرئوسيت(رياست •
اجتماع است يعني كسـي رئـيس باشـد و از حـق امـر بـه ديگـران        

در طول . برخوردار باشد و ديگران مرئوس بوده و از او اطاعت كنند
اعتبار اين مفهوم، مفهوم امر و نهي، لزوم اطاعـت، ثـواب در مقابـل    

يعنـي اگـر ايـن    . شـوند  اطاعت و عقاب در قبال مخالفت اعتبار مـي 
شد، امر اعتبـاري نهـي اعتبـاري، لـزوم و وجـوب       مفهوم اعتبار نمي

اين مفهوم همانند ديگـر  . گرفت اطاعت امر، ثواب و عقاب شكل نمي
.اعتباريات، مفهومي اعتباري است، اما آثار تكويني دارد



73

ها و متغيرها ثابت
كنـد كـه بـر آن     علامه در كنار تقسيم قبل، تقسيم ديگري را ذكر مي•

:تأكيد بيشتري داريم
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ها و متغيرها ثابت
اين دسته،  مفاهيمي هستند كه تابع شرايط : اعتباريات محض ثابت. أ•

تمام اعتباريات پيش از اجتماع، جزو اعتباريـات  . و موقعيت نيستند
خـودش باشـد وخـودش،    (ثابتند؛ زيرا اگر انسـان تنهـا هـم باشـد     

، ايـن مفـاهيم را   )اي نباشد و شرايطي براي او در نظر نگيـريم  جامعه
.كند اعتبار مي

اين گونه مفاهيم، اعتبارياتي هستند كـه از فطـرت انسـاني نشـأت      •
گيرنـد و   هر كجا فطرت انساني باشد، اين مفاهيم شكل مي. گيرند مي

.موقعيت در آنها نقشي ندارد
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ها و متغيرها ثابت
مفـاهيمي كـه تـابع شـرايط و موقعيـت      : اعتباريات محض متغير. ب•

ظاهر تعبير علامه ايـن  . آيند اعتبار شوند، از اين دسته به حساب مي
.ي اعتباريات بعد از اجتماع جزو امور متغيرند است كه همه
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